
 بسمه تعالی

 نهج البلاغه 391خطبه   جرعه ای از کلام امیر

 از زبان استاد ودانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر سید حمید خوئی

* 

ن کتابی است که مهرورزی ایمان است و محور اصلی ایمان ، تقوی است.قرآ یکی از اصول دینداری و

مخاطب خود را به تقوی پیشه گی دعوت میکند  و ما اکنون که در شب ها و روزهای ماه رمضان بسر 

 ت.نان اسات تقوی در حیات مسلممیبریم که ماه تقوی پیشه گی و تقوی گزنیی و تقویت فضیل

این  کهمیرسیم  ن آن کریم بعد از سوره مبارکه فاتحه الکتاب به سوره بقره اولین سوره بلند قرآدر قر

 آغاز میشود:ره با این آیات سو

 اش همیشگی اندازه است و مهربانی به نام خدا که رحمتش بی :الر َّحِیمِ نِبِسْمِ الل َّهِ الر َّحمَْ

  میم لام، الف، : ﴾3﴿الم

در ]وحی بودن و حقَّانیتّ[ این کتابِ ]با عظمت[ هیچ : ﴾٢﴿ لِلْمُت َّقِین  هُدًى فِیهِ  رَیْبَ ل ا الْکِت ابُ لِكَذ 

 ست؛ سراسرش برای پرهیزکاران هدایت است.شکی نی

. قرار است که آموزه های این قرآن از همین آغاز مخاطب خاص خودش را تعیین و تعریف میکند

 .قصود برساند منزل و به سر م هدایت کند کتاب الهی متقین را 

 یوتق مفهومبا وقتی  تقوی در زبان فارسی به معنای پارسایی و پارسا پیشه گی تعریف میشود. ما غال

  یا زهد در ذهن مان خطور میکند اما واقعیتش اینست که تقوی یك را میشنویم یك حالت تعبد 

میشود و هم در وجه عبادی محقق میشود و هم ندگی خداپسندانه است که در وجه اخلاقی جاری ز

 در وجه تشریعی و احکام شرعی خودنمایی مکیند.
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در توصیف پارسایان و متقین که مرحوم سید رضی تحت شماره امیرالمومنین ع خطبه ای دارند که 

بنا داریم فرازهای اصلی این خطبه را در کتاب شریف نهج البلاغه ذکر کرده است. 391خطبه 

وصیات متقین را در کلام امام المتقین و شهید مظلوم رمضان علی بن ابیطالب ع در خدمت شما خص

 .میدر این سلسله مباحث گفتگو کن

** 

و یکی از مهمترین های دین اژه ه ها وکلید وژدر بیان مفهوم تقوی بعنوان یکی از اساسی ترین وا 

عرض کنم که تقوی یك وجه نظری دارد که شاید به این مقدماتی را عناوین قرآنی باید این توضیح 

پروا پیشه گی گفته میشود به این معنا که خداوند را در همه جا حاضر و ناظر بدانیم و ن آوجه نظری 

این معنای وجه نظری تقوی  یم،دا را حفظ کنخبدانیم و حریم و حرمت  خود را در محضر پروردگار

 .جاری میشود  اخلاقفضائل عملی تقوی در زندگی انسان بصورت امنه اصلی و عینی و داست اما 

لذا تقوی را نباید بعنوان یك مجرد ذهنی تلقی کرد این نکته را هم اضافه کنم که تقوی یك نقطه 

 نیست ویك خط است و متقی کسی است که در مسیر این خط حرکت میکند و پیش میرود.

یعنی هر چقدر که میتوانید و  است این خط را فاتقوا لله مستطعتم معرفی کرده اول قرآن نقطه 

 حقَ َّ الل َّهَ ات َّقُوا آمنَُوا ال َّذِین  أ یَُّهَا یان خط را یاستطاعت دارید تقوی خدا پیشه کندی و نقطه غایی ا

و بایسته مقام بی مثال و مانند  که شایستهنچنانآآل عمران(:  30٢) مسُْلِمُون  أ نْتمُْ وَ إِل َّا ت موُتُن َّ لا وَ تُقاتهِِ

نکه مقتضیات مسلمانی آن دنیا کوچ نکنید مگر ار است تقوی خدا را رعایت کنید و ازیحضرت پرودگ

 ید.عمل کرده باشرا 

به مخاطبان و مومنان  و فراوانی پیام خود را بازیرساخت و زیر زمینه تقوی ات متعددقرآن در آی

 منتقل میکند.

ای مومنان تقوی خدا پیشه کنید و سخن  ﴾۰0احزاب ﴿سدَیدًا ق ولًا وقَولوا اللَّهَ اتَّقُوا آمنَُوا الَّذین  أ یُّهَا یا 

   و درستی گویید  به راست



:  ﴾حشر3۱﴿ ت عْملَُون  بِمَا خ بِیرٌ الل َّهَ إِن َّ الل َّهَ وَات َّقُوا لغِ دٍ ق دََّمَتْ مَا ن فسٌْ وَلتْ نْظُرْ الل َّهَ ات َّقُوا آمَنُوا ال َّذِین  یَُّهَاأ  یَا

امت خود پیش پیش یشه کنید مومنان و هر کس در اندیشه این باشد که برای فردای قیتقوی خدا پ

 چه خواهد فرستاد.

به وفور مومنان و مخاطبان را به است نیز در فرمایشات خودشان  نین ع که امام المتقینمامیرالمو

ه تقوا شروع شده است و تقوی الهی توصیه وسفارش کردند و بسیاری از خطبه های ایشان با توصیه ب

را ز متقین  ملیو ممختصات ع گی های عینیویژدر خطبه متقین که به فرازهای آن خواهیم پرداخت 

شالله ما را نیز در زمره پروا  ان دد خواهیم گرفت کهد و از خداوند مکلام امام المتقین خواهیم شنی

 ان قرار دهد.گپیشه 

*** 

 ترسیم شده است، این المومنین عرو پارسایان در کلام امیان گ ا پیشهسیمای پرو 391در خطبه 

ان راز یا یکیازینجا آغاز میشود که  و داستان خطبهمتقین معروف است  خطبه به خطبه

 نیا امیرالمومنی خدمت ایشان میرسند و از ایشان درخواست میکنند کهین ع بنام همام نامیرالموم

آن درباره و در ستایش متقین ف بفرمایید. امام به ذکر آیه ای از آیات قر، متقین را برای من توصیع

 آنان را خدا ،پارسایی و پروا پیشه گی داشته باشندنان که آکه  یکندوری مآبسنده میکند و یاد

رفت و عطش او را در مع. اما این پاسخ کوتاه امیرالمومنین ع ، همام را مجاب نمیکند  داردمیدوست 

یکند و عرض تکرار مالمومنین ع ریمتقین سیراب نمیکند و لذا همچنان درخواست خود را از مولا ام

 .د یا امیرالمومنین چنان پارسایان را برای من توصیف و تعریف کنید که گویا آنان را میبینیدمیکن

ن به سخن می گشایند و به امیرالمومنین ع وقتی زمینه پذیرش پیام و کلام را در همام میبینند زبا

 نی و عملی آنان را بیان میکنند:تفصیل حال و روز متقین و مشخصات عی

 

 



آمِناً مِنْ مَعصِْیَتِهِمْ لأِ نَّهُ ل ا  ت عاَل ى خ ل ق  الخْ لقْ  حیِن  خ ل ق هُمْ غ نِیّاً عَنْ ط اعَتِهِمْ أ مَّا بَعْدُ ف إِنَّ اللَّهَ سُبحْاَن هُ وَ

 عَصَاهُ وَ ل ا ت نْف عُهُ ط اعَةُ مَنْ أ ط اعَهُ.  ت ضُرُّهُ معَْصِیَةُ مَنْ

وری میکنند که خداوند بندگان و خلایق خویش را در آاین نکته را در مقدمه سخنان خود امام یاد

زیراکه نه . شرایطی آفرید که هیچ  نیازی به آنان نداشت و از معصیت آنان کاملا ایمن و مصون بود

و نافرمانی آنان زیان و ضرری بر خدا معصیت  نه ومنان سودی برای خدا دارد وت پارسایان و ماعط

 خواهد کرد.

چیزی در جیب خدا نمیرود و اگر پارسا میکنند که اگر ما پارسا باشیم یادآوری این نکته را امام 

ارسایی فرا خوانده است همه . اگر خداوند عظیم اینهمه بندگانش را به پندینباشیم خدا ضرری نمیب

فواید و خیرات  ، پارسایی منبعکه همه این نفع از آن پارسایان خواهد بود ورد آآن نفعی به بار می 

ونیوی و اخروی برای پارسایان خواهد بود وگرنه خداوند نه از پارسایی ما سودی میبرد و نه از 

 . دنیناپارسایی ما ضرری میب

**** 

نهج البلاغه از زبان  391بنا داریم ویژگی های عملی متقین و برندگان واقعی بازی زندگی در خطبه 

 .ور کنیمامیرالمومنین ع مر

 .مَعَایشِ هُمْ وَ وضَ عَهُمْ مِن  الدُّنْیاَ مَوَاضِعهَمُْ هُمْف ق سَمَ بَیْن 

تقسیم کرد و هر کس را در جایگاه  عیشت های بندگان را بین آنهاما و ه خداوند روزی ها و رزق

 شایسته و بایسته خویش قرار دارد.

، ت و رزق هر بنده ای را تعیین و برایش تضمین کرده استاوند معیشدخشاید یادآوری اینکه 

با خداست ما باید به فکر ادای تکلیف بندگی خودمان یادآوری این نکته است که رزق و روزی ما 

 .باشیم و رعایت پارسا و تقوی پیشه گی

 ازینجا به بعد امام خصوصیات متقین را بیان میکند:



در جمه مردمام و ساکنان کره خاکی متقیان فریده ها و آدر میان این  ف الْمُتَّقُون  فِیهَا هُمْ أ هْلُ الفْ ض ائِلِ؛

 هستند برخوردار ی قبالاترین فضائل اخلااز  ارسایان از برترین مردم هستند چراکهو پ

  سخن میگویند.و درستی  راستی به  ن اینست کهگی متقیژ: اولین وی مَنْطِقهُُمُ الصَّوَابُ

 رفتن زیارت یا گرفتن روزه زیاد خواندن، نماز زیاد معنای به فقط تقوا کنیم گمان اگر کنیم می اشتباه

و برخوردار گشتن از فضائل  است شدن خدا رضای مورد اخلاق به متخلق یعنی تقوا بلکه است

ن آاخلاقی است و راس آنها سخن به نیکی گفتن است. متقین سخن به نیکی میگویند و چنانکه قر

یاوه  غو ود از لیو احترام صحبت کنبا مردم خوب صحبت کنید با ادب  للناس حسنا:  قولوا میفرماید :

: ﴾1﴿ مُعْرضُِون  الل َّغْوِ عَنِ همُْ واَل َّذِین ن وقتی صفات مومنین را بیان میکند میفرماید: آ. قردوری کنید

 مومنان کسانی هستند که از لغو و بیهوده گی و یاوه دوری میکنند 

سخن راست بگوییم و هم هم  –و هم خوب سخن بگوییم هم سخن خوب بگوییم  یم باید تلاش کن

 -شناخت که کسی از او دروغ نشنیده باشد خط کش این  انسان متقی را باید باراست سخن بگوییم.

 یبا نشنیده باشدکسی از او سخن زشت و ناز -کسی ازو یاوه نشنیده باشد

***** 

 و در همه جای زندگی شان میانه روی را رعایت میکنند پوشش شان اقتصاد است :وَ ملَْبَسهُُمُ الِاقتِْصاَدُ

 دینی پیرو ما.و پرهیز از افراط و تفریط و بخل و اسراف است  در ادبیات دینی اقتصاد یعنی میانه روی

 آن اصلی های شاخصه مبانی و  از یکی که هستیم مذهبی پیرو و عدل آن اصول از یکی که هستیم

 .شود می تعریف تفریط و افراط از پرهیز و اعتدل با تقوا اساساً. است روی میانه و اعتدال

 را جاهل= مُف رَِّطاً ا و مُفرطِاً اِلَّا الجاهِل  ت ر ی لا:  میفرمایند اعتدال مورد در السلام علیه على امام

 رو میانه و هستش تفریط و افراط از دور به عاقل انسان بنابراین افراط یا تفریط حال در مگر نمیبینی

 همه در  اعتدال و. نیکوست خویش بجای چیزی هر که/ ابرو و چشم و خال و خط جز جهان. ) است

 (باشیم داشته باید چیز



 الْوُسطْى واَلط َّریقُ مَض ل َّة کلاهما الشَِّمالُ وَ ا لْیمَینُ: میفرمایند اعتدال مورد در السلام علیه على امام -

 است میانه راه درست راه است گمراهی دو هر روی چپ و روی  راست= «الجادََّة هِىَ

 .نکنیم تفریط و افراط میفرماید خداوند دوجا در را انفاق نیکوی صفت قرآن از جایی در حتی

 : میفرماید در سوره مبارکه فرقان وقتی خداوند خصوصیات عباد الرحمن را بیان میکند 

خدا  عباد الرحمن بنده های ناز پروده:ق واماً ذلِكَ بَیْن  کان  وَ یَقْترُُوا ل مْ وَ یسُرْفُِوا ل مْ أ نْف قُوا إِذا ال َّذین  وَ 

 هستند که وقتی انفاق میکنند نه خشك دستی میکنند و نه اسراف میکنند  و راه میانه بر میگزینند

کنایه )دستت را به گردنت مچسبان : ف ت قْعُد الْبَسطِْ کلُ َّ ت بْسُطهَْا وَل ا عنُُقِكَ إِل ى مَغْلوُل ةً یدََكَ ت جْعَلْ وَل ا 

ملامت زده و حسرت زده خواهی ن آکه پس از و کاملا هم دستت را باز نکن (از بخل و خست هست 

 ماند.

****** 

ی کسانی هستند که خط و مشی آنها در زندگی مبتنی بر پارسایان و متقین حقیق: وَ مشَْیُهُمُ التَّوَاضُعُ

  تواضع و فروتنی است

در خطبه قاصعه .نشوندتگی فیبسیار مواظبت میکنند که گرفتار آفت مهلك و دین سوز کبر و خودش

بادت کرده بود سال هایی که عار سال خدا را هز 6نهج البلاغه امیرالمومنین ع میفرمایند که ابلیس 

آسمانی هر سال ن کریم میخوانیم آر قرد سمانی که آوم نیست از جنس سالهای زمینی است یا معل

میلیون سال خدا را پرستش  100اگر چنین باشد معنایش اینست که ابلیس زمینی است  هزار سال 00

بخاطر  : واحِدةٍَ ساعَةٍ کبِْرِ عَنْند : میفرمایین ع نکرده و آداب پرستش را بجا آورده بود اما امیرالموم

قرب مبر باد فنا رفت و ملك و پرستش و کارنامه بلند بندگی  نیمام این سابقه طولایك لحظه کبر ت

وری میکنند آتبدیل به شیطان رجیم شد و خدا او را ازبهشت بیرون راند . این نکته مهم را امام یاد

خصوصیت  انکه بخاطر هم را وارد بهشت کند  یندارد خداوند با داشتن خصوصیتی انسان امکان که 

ند با هیچکس داوو خسمان یکی است آملکی را از بهشت بیرون رانده است و حکم خدا در زمین و 

 تعارف ندارد.



نخواهد  ورود به بهشت بر متکبر حرام است و انسان متکبر رنگ و بوی بهشت را نخواهد دید و

انسان  ،رگی کردن استبزرگ شایسته بز یخدا ون خداست آچرا که کبر و کبریا فقط از  دیچش

 کبر ورزیدن است.ضعیف را چه جای  و  فقیر و ناچیزو حقیر 

ی انسان متکبر که به دمیفرماید: عجبت لمتکبر: در شگفتم از نابخر امیرالمومنین ع زیبا یدر کلام

در میانه  دیده و نن وگعفیك مردار مت هم دا یك نطفه نجس و در اخرته چیزی مینازد این انسان ابچ

 .هم گرفتار بلا ، پس به چه چیزی کبر میورزد

 أ ن ا» میخوان می کمیل دعایکه  در  هستندو فروتن ع گار متواضمتقین در تعامل شان با دیگران و پرود

 «الْمُسْت کیِنُ الْمِسْکیِنُ الحَْقِیرُ الذ َّلیِلُ الض َّعِیفُ عَبْدُكَ

 بنده باید در جایگاه بندگی بنشیند و از خدا انتظار خدایی کردن داشته باشد.

******* 

چشمنشان را فرو بستند از آنچه که خداوند بر آنان حرام کرده : عَل یْهِمْ اللَّهُ حَرَّمَ عَمَّا أ بْصَارَهُمْ غ ضُّوا

 است

نامیده اند. یکی از خصوصیات تقوا پیشه گان اصطلاحا به آن تقوای چشم یا تقوای نگاه را  تقویاین 

 منِْ یغَُضُّوا لِّلْمُؤْمِنیِن  قُلاینست که نگاه بر حرام نمی افکنند و تقوی الهی را انجام میدهند که 

 مؤمن مردان به پیغمبرنور(:10)یَصنْ عُون  بِمَا خ بِیرٌ اللَّهَ إِنَّ ل هُمْ أ زْک ى ذ لِكَ فرُُوجهَُمْ وَیحَْف ظُوا أ بْصَارِهمِْ

ام برگیرند که ناه از حرام برگیرند و دامن خویش را پاك دارند  و به زنان مومن هم بگو نگاه از حر بگو

  خویش را پاك نگه دارند. و دامن 

سلامت اجتماعی است و حفظ حریم افراد در جامعه گی پارسیان یکی از عوامل مهم صیانت از ژویاین 

رافات و فسادهای اخلاقی از نگاه های حرام و ناپاك آغاز و از همینجا دینی است چراکه بسیاری از انح

زندگی ی و عملی تقوی پیشه گی در نعیوان یکی از وجوه بارز . این را باید بعنکلید میخورد

 ورود بسیاری از معاصی از همین چشم و گوش صورت میگیرد.دانست.



 

برای دانش و علم و : گوش هایشان را میسپارند و وقف میکنند ل هُمْ النَّافِعِ الْعلِْمِ عَل ى أ سْمَاعَهُمْ وقَ فُوا وَ

 اگاهی سودمند برای آنان 

ن آو وقف کردن  حافظت از حس بینایی برای افت زدگی و محافظت از حس شنوایی برای افت زدگیم

هایی که شعور و آگاهی انسان را بشدت افزایش ورودی چون یکی از  .لست علم نافعبرای شنیدن 

و با همین یافته  ریق گوش دریافت میکنیم میدهد گوش است و بسیاری از یافته های علمی را از ط

هاست که زیاد میشویم و بزرگ میشویم و به کمال میرسیم لذا چشم را باید بر حرام بست و گوش را 

 .باقی بماند و تعادل باید بر علم مفید باز کرد تا ساختار فکری و ذهنی و عقلی انسان در حالت سلامت


